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Basically, rule-making regarding the multiplicity of crimes is done in substantive criminal law, but 

the way of preliminary investigation (as part of formal law) is also affected by it. However, formal 

criminal law determines the implementation of substantive criminal law. In this way, dealing with 

the effect of multiplicity of crimes in investigative measures in the law of Afghanistan and Iran 

is one of the main goals of this research.The results of this descriptive-analytical research show 

that the laws of Afghanistan and Iran, with the exception of the provision of criminal protection, 

are faced with legal loopholes in the case of multiplicity of crimes, and there is a field of voting 

fraud. What the current research emphasizes is that the material multiplicity of the crime causes 

the multiplicity of accusations, the issuance of criminal security orders (as it is within the inherent 

jurisdiction of different courts) and the orders are final, even if the accused is finally sentenced to 

severe punishment. In the credit multiplicity of the crime, it is necessary to explain the charge of 

the material behavior of the crime and issue a criminal provision order regarding the serious crime. 

However, in relation to the issuing of final decisions, the investigating authority must comment on 

all the titles and results because it is necessary to sentence the perpetrator to a severe punishment in 

the assumption of the multiplicity of credit of the crime, specifying the serious title or result. Due to 

the fact that it is necessary to condemn the perpetrator to a severe punishment in the assumption of 

multiplicity of crime, the title or result of the seriousness must be specified.
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اصــول قاعده‌گــذاری مربــوط بــه تعــدد جــرم در حقــوق کیفــری ماهــوی صــورت می‌گیــرد، امــا نحــوه تحقیقــات مقدماتــی 
)به‌عنــوان بخــش حقــوق شــکلی( نیــز از آن متأثــر می‌گــردد؛ زیــرا حقــوق کیفــری شــکلی نحــوه اجــرای حقــوق کیفــری 
ــتان و  ــوق افغانس ــی، در حق ــات تحقیق ــرم در اقدام ــدد ج ــر تع ــه اث ــن ب ــب پرداخت ــد. به‌این‌ترتی ــوی را مشــخص می‌کن ماه
ــه  ــی بیانگــر آن اســت ک ــا روش توصیفی‌تحلیل ــن پژوهــش ب ــق اســت. یافته‌هــای ای ــن تحقی ــران از اهــداف اساســی ای ای
حقــوق افغانســتان و ایــران به‌اســتثنای قــرار تأمیــن کیفــری در خصــوص نحــوه اقدامــات تحقیقــی در فــرض تعــدد جــرم بــا 
خلأهــای قانونــی روبــه‌رو بــوده و زمینــه تشــتت آرا موجــود اســت. آنچــه پژوهــش حاضــر بــر آن تأکیــد می‌کنــد ایــن اســت 
کــه تعــدد مــادی جــرم موجــب تعــدد تفهیــم اتهــام، صــدور قرارهــای تأمیــن کیفــری )چنانچــه در صلاحیــت ذاتــی دادگاه‌های 
مختلــف باشــد( و قرارهــای نهایــی اســت، هرچنــد کــه متهــم درنهایــت بــه مجــازات اشــد محکــوم گــردد. در تعــدد اعتبــاری 
جــرم، تفهیــم اتهــام رفتــار مــادی جــرم و صــدور قــرار تأمیــن کیفــری پیرامــون جــرم اشــد، ضــروری اســت. امــا در رابطــه 
بــا صــدور قرارهــای نهایــی، مقــام تحقیــق بایســتی نســبت بــه تمــام عناویــن و نتایــج اظهارنظــر نمایــد، بــه دلیــل اینکــه 
لازمــه محکومیــت مرتکــب بــه مجــازات اشــد در فــرض تعــدد اعتبــاری جــرم، مشــخص شــدن عنــوان یــا نتیجه اشــد اســت.
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مقدمه
پــس از شــروع تعقیــب کیفــری و ارجــاع پرونــده بــه مراجــع تحقیــق، مراجــع مزبــور مکلفنــد جهــت کشــف جــرم و جمــع‌آوری 
دلایــل و اظهارنظــر نهایــی پیرامــون پرونــده، بــا هــدف رعایــت حقــوق دفاعــی متهــم و اصــول راهبــردی دادرســی‌های کیفــری 
ــد 1  ــوق افغانســتان به‌موجــب بن ــد. در حق ــاز نمای ــات را آغ ــت اصــل تســاوی ســاح‌ها تحقیق ــی و رعای ــه اصــل بی‌طرف ازجمل
مــاده 13 قانــون تشــکیل و صلاحیت‌هــای دادســرا، انجــام تحقیقــات مقدماتــی بــدون اســتثنا در صلاحیــت بازپــرس اســت. در 
حقــوق ایــران هرچنــد بــر اســاس مــاده 92 قانــون آییــن دادرســی کیفــری صلاحیــت، انجــام تحقیقــات مقدماتــی بــا بازپــرس 
اســت؛ امــا در مــواردی دادســتان و دادرس نیــز؛ به‌عنــوان مرجــع تحقیقــات مقدماتــی شــناخته شــده اســت. بــر اســاس موازیــن 
حقوقــی، مقــام تحقیــق ســه وظیفــه اساســی دارد. نخســت، کشــف جــرم؛ دوم، جمــع‌آوری دلایــل؛ ســوم، اظهارنظــر نهایــی پیرامون 
پرونــده. به‌این‌ترتیــب بازپــرس )به‌صــورت اســتثنا دادســتان یــا دادرس( بــرای روشــن شــدن اتهــام واحــد یــا متعــدد تحقیــق را 

ــد. ــاز می‌نمای آغ
 در حقــوق افغانســتان بــر اســاس مــاده 73 و 76 کــد جــزا و در حقــوق ایــران برابــر مــاده 131 و 134 در صــورت ارتــکاب جرائــم 
متعــدد مرتکــب بــه مجــازات جــرم اشــد محکــوم می‌گــردد. محکومیــت مرتکــب بــه مجــازات اشــد، رونــد رســیدگی کیفــری را 
بــا پرســش و چالــش مواجــه می‌ســازد. هرچنــد تعــدد جــرم، در تمــام مراحــل رونــد رســیدگی کیفــری، موجــب پرســش و ابهــام 
ــه  ــه می‌شــود کــه ناظــر ب ــی پرداخت ــان پرســش و چالش‌های ــه بی ــاً ب ــه قلمــرو پژوهــش حاضــر صرف ــا توجــه ب ــا ب می‌شــود؛ ام
مرحلــه اقدامــات تحقیقــی اســت. ابهــام نخســت، نحــوه تفهیــم اتهــام بــه متهــم اســت؛ یعنــی هــرگاه متهــم مرتکــب جرائــم متعدد 
شــود و نظــام حقوقــی حکــم بــه مجــازات اشــد را پیش‌بینــی نمــوده باشــد، آیــا بازپــرس مکلــف اســت کــه تمــام جرائــم را بــه 
متهــم تفهیــم نمایــد یــا تفهیــم جــرم اشــد کافــی اســت؟ ابهــام دوم، نحــوه صــدور قرارهــای تأمیــن کیفــری اســت. قرارهــای 
تأمیــن بــرای جلوگیــری از فــرار متهــم و تضییــع حقــوق بزه‌دیــدگان مشــروع شــده اســت. بنابرایــن پرســش کــه مطــرح می‌گــردد 
ایــن اســت کــه در فــرض تعــدد جــرم آیــا بــرای هــر جــرم، قــرار تأمیــن کیفــری جداگانــه صــادر می‌گــردد یــا بــرای مجمــوع 
اتهامــات، صــدور قــرار تأمیــن کیفــری واحــد کافــی اســت؟ ابهــام ســوم، نحــوه صــدور قرارهــای نهایــی در فــرض تعــدد جــرم 
اســت، یعنــی اینکــه مقــام تحقیــق بایســتی نســبت بــه همــه جرائــم اظهارنظــر نهایــی نمایــد. یــا اینکــه اظهارنظــر پیرامــون جــرم 

اشــد کافــی اســت؟
ــه و بررســی‌های انجــام شــده در  ــات صــورت گرفت ــه مطالع ــه ب ــت: باتوج ــد گف ــا پیشــینه پژوهــش حاضــر بای در رابطــه ب
خصــوص منبــع پژوهشــی و مأخذشناســی پژوهــش حاضــر، دیــده می‌شــود کــه هرچنــد اثــر تعــدد جــرم در تحقیقــات مقدماتــی، 
یــک موضــوع متنــی )نــه حاشــیه‌ای( اســت، امــا توجــه چندانــی بــه آن در حــوزه حقوقــی فارســی‌زبان به‌خصــوص نظــام حقوقــی 
افغانســتان نشــده اســت. در حقــوق ایــران در برخــی مــوارد حقوق‌دانــان ایرانــی در قالــب مقالــه بــه برخــی چالش‌هــا پرداخته‌انــد، 
ولــی بــه دلیــل اینکــه صرفــاً بــه برخــی چالش‌هــا اشــاره کــرده و ناظــر بــه حقــوق افغانســتان نیســتند بــا پژوهــش حاضــر تفــاوت 
اساســی دارد. در حــوزه حقوقــی عرب‌زبــان وضــع کمــی بهتــر بــه نظــر می‌رســد، بــه دلیــل اینکــه در قالــب پایان‌نامــه و رســاله 
بــه اثــر تعــدد جــرم در تحقیقــات مقدماتــی توجــه شــده کــه البتــه ناظــر بــه کشــورهای چــون مصــر، ســوریه، الجزایــر و عــراق 

اســت.
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بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، پژوهــش حاضــر در ســه بخــش ســازماندهی شــده اســت. نخســت، بــه نحــوه تفهیــم اتهــام بــه 
متهــم در فــرض تعــدد جــرم پرداختــه می‌شــود؛ دوم، نحــوه صــدور قرارهــای تأمیــن واکاوی شــده و در آخــر چگونگــی اظهارنظــر 

نهایــی مقــام تحقیــق بررســی می‌شــود.

۱.‌ تفهیم اتهام به متهم
متهــم کــردن و تفهیــم اتهــام از موضوعــات اساســی آییــن دادرســی کیفــری اســت. رعایــت قواعــد مربــوط بــه آن نشــان‌دهنده 
میــزان اهمیــت حقــوق و آزادی‌هــای شــهروندان در نظــام دادرســی اســت. تفهــم اتهــام بــه معنــی تبییــن و تشــریح جــرم ارتکابــی 
و پیامدهــای قانــون آن بــه متهــم اســت. به‌نحوی‌کــه از موقعیــت قضایــی و حقوقــی تکالیــف خــود به‌طــور کامــل مطلــع شــده 

و آمادگــی دفــاع را در مراحــل مختلــف دادرســی پیــدا کنــد )نــادری، 1386: 14(.
حقوق‌دانــان دو مبنــای مهــم بــرای شناســایی حــق تفهیــم اتهــام بــه متهــم بیــان داشــته‌اند. نخســت، اینکــه »انســان« بالــذات 
مخاطــب قانون‌گــذار کیفــری و تابــع آن اســت. بــه ایــن دلیــل نقــض قانــون کیفــری او را در معــرض ســرزنش و پاســخگویی قــرار 
می‌دهــد و در صــورت وجــود شــرایط متحمــل مجــازات نیــز می‌گــردد، بنابرایــن لازمــه پاســخگو بــودن شــخص ایــن اســت کــه 
ــد )محمــود جــان کــی،  ــه کن ــاع از خــود ارائ ــا پاســخ در خــور دف ــده شــود ت ــی فهمان ــه او نســبت داده می‌شــود، به‌خوب آنچــه ب
1400: 315(؛ دوم، اصــل برائــت؛ یعنــی اینکــه یکــی از اصــول اساســی در حــوزه حقــوق کیفــری و از معیارهــای دادرســی عادلانــه 
اســت. اصــل برائــت گویــای ایــن نکتــه اســت کــه در تمــام مراحــل دادرســی، قبــل و بعــد از آن تــا هنــگام قطعیــت و بــه اثبــات 
رســیدن فعــل مجرمانــه می‌بایســت متهــم را بی‌گنــاه فــرض نمــوده و ازلحــاظ قانــون مبــرا از جــرم دانســت. به‌این‌ترتیــب، حــق 
تفهیــم اتهــام بــه متهــم ثابــت می‌شــود تــا فهــم دقیــق از موضــوع اتهــام، دلایــل قابــل دفــاع از خــود ارائــه داده و در پنــاه اصــل 
برائــت باقــی بمانــد )محمــود جــان کــی، 1400: 318(. بنابرایــن ملاحظــات، حــق تفهیــم اتهــام بــه متهــم در حقــوق افغانســتان 
در اصــل 31 قانــون اساســی و بنــد 1 مــاده 7 قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. در حقــوق ایــران 
نیــز حــق تفهیــم اتهــام در اصــل 32 قانــون اساســی و مــاده 5 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. 
بااین‌حــال، پرسشــی کــه مطــرح می‌گــردد ایــن اســت در فــرض تعــدد جــرم نحــوه تفهیــم اتهــام بــه متهــم چگونــه اســت؟ آیــا 
تمــام جرائــم بــه متهــم به‌صــورت جداگانــه تفهیــم می‌شــود؟ درصورتی‌کــه متهــم صرفــاً بــه مجــازات جــرم اشــد محکــوم شــود، 

وضــع چگونــه اســت؟ آیــا صــرف تفهیــم اتهــام جــرم اشــد کافــی اســت؟
پاســخ پرســش‌های فــوق به‌صــورت تطبیقــی در حقــوق افغانســتان و ایــران نخســت در تعــدد مــادی جــرم بــه بررســی گرفتــه 

شــده، ســپس در تعــدد اعتبــاری جــرم واکاوی می‌گــردد.

۱-۱. تعدد مادی جرم

در حقــوق افغانســتان تعــدد مــادی جــرم بــه تعــدد مــادی مرتبــط و غیرمرتبــط تقســیم شــده اســت. به‌این‌ترتیــب هــرگاه جرائــم 
ارتکابــی از نوعــی تعــدد مــادی غیرمرتبــط باشــد، تردیــد نیســت کــه مقــام تحقیــق بایســتی همــه جرائــم را به‌صــورت جداگانــه بــه 
متهــم تفهیــم نمایــد؛ زیــرا اولًا، بــر اســاس مــاده 155 قانــون آییــن دادرســی کیفــری افغانســتان تعــدد مــادی غیرمرتبــط هــر کدام 
بــه صورتــی مســتقل تعقیــب و رســیدگی می‌شــود؛ ثانیــاً، برمبنــای مــاده 75 کــد جــزا، بــه هــر یــک از جرائــم ارتکابــی مجــازات 
جداگانــه حکــم شــده و یکــی پــس از دیگــری بــر مرتکــب اعمــال می‌گــردد. بنابرایــن تعقیــب کیفــری مســتقل هــر جــرم و صــدور 
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حکــم بــرای هــر کــدام و اجــرای همــه‌ای آن‌هــا نشــان می‌دهــد کــه بایــد همــه جرائــم ارتکابــی بــه متهــم تفهیــم شــود تــا زمینــه 
دفــاع از آن بــرای وی ممکــن گــردد. اگــر جرائــم ارتکابــی از نوعــی تعــدد مــادی مرتبــط غیرقابل‌تجزیــه باشــد، دو دیــدگاه مطــرح 
اســت. نخســت، اینکــه مقــام تحقیــق تکلیــف تفهیــم اتهــام جــرم اشــد را دارد، زیــرا بــر متهــم مجــازات اشــد اعمــال می‌گــرددگ 
رأی دوم، ایــن اســت کــه مقــام تحقیــق همــه جرائــم ارتکابــی را بــر متهــم تفهیــم نمایــد، زیــرا در فــرض مزبــور هرچنــد درنهایــت 
مجــازات اشــد اعمــال می‌شــود، ولــی پیرامــون جرائــم بــه صورتــی جداگانــه حکــم صــادر می‌شــود )عبدالغریــب، 2004، جلــد 4: 

.)270
ــر اســاس مــاده 73 کــد جــزای  ــدگاه دوم موافــق موضعــی حقــوق افغانســتان اســت؛ یعنــی اینکــه ب ــه نظــر می‌رســد، دی ب
افغانســتان در فــرض تعــدد مــادی مرتبــط، دادگاه مکلــف اســت کــه پیرامــون همــه جرائــم ارتکابــی حکــم صــادر نمایــد. بنابرایــن، 
الــزام دادگاه مبنــی بــر صــدور حکــم پیرامــون همــه جرائــم، نشــان دهنــده ایــن اســت کــه همــه جرائــم ارتکابــی جــرم مســتقلی 
ــرای آمــاده کــردن دفــاع از جانــب متهــم، مقــام تحقیــق  ــه اثبــات دارد، بنابرایــن ب ــه تحقیــق و وجــود ادل ــاز ب تلقــی شــده و نی
می‌بایســت همــه جرائــم را بــه متهــم تفهیــم نمایــد. تفهیــم جــرم اشــد تکلیــف تفهیــم اتهامــات جرائــم اخــف را از دوش مقــام 

تحقیــق برنمــی‌دارد.
ــر اســاس مــاده 134 مرتکــب بــه مجــازات اشــد در دادنامــه محکــوم می‌گــردد، امــا مقــام  در حقــوق ایــران نیــز، هرچنــد ب
تحقیــق مکلــف اســت تمــام جرائــم را بــه متهــم تفهیــم نمایــد. بــه دلیــل اینکــه اولًا، تعییــن مجــازات واحــد ناظــر بــه مرحلــه 
صــدور حکــم بــوده، درحالی‌کــه تفهیــم اتهــام بــه متهــم در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی انجــام می‌شــود؛ ثانیــاً، ممکــن اســت جــرم 
موضــوع تفهیــم، بــه خاطــر عــدم کفایــت دلیــل و یــا هــر علــت دیگــری منجــر بــه صــدور حکــم نگــردد، بــر ایــن اســاس بــرای 

تعییــن مجــازات جــرم بعــدی نیــاز بــه تفهیــم اتهــام نشــود؛
ثانیــاً، بــر اســاس بندهــای »ب و ت« مــاده 134 بــه تمــام جرائــم ارتکابــی مجــازات جداگانــه تعییــن و بــر اســاس بنــد »ث« 
ــن  ــده ای ــن نشــان دهن ــور در صــورت ســقوط یکــی از مجازات‌هــا، مجازات‌هــای بعــدی دیگــری اجــرا می‌گــردد و ای ــاده مزب م
موضــوع اســت کــه تمــام جرائــم ارتکابــی مــورد تعقیــب و رســیدگی قــرار می‌گیــرد. تعقیــب و رســیدگی همــه جرائــم مســتلزم 

تفهیــم اتهــام همــه آن‌هاســت تــا اینکــه متهــم بــرای آن‌هــا دفاعیــه مناســبی تهیــه نماینــد.

1-2. تعدد اعتباری جرم

ــران مصــوب ســال 1392،  ــون مجــازات اســامی ای ــران در مــاده 131 قان حقــوق افغانســتان در مــاده 76 کــد جــزا و حقــوق ای
بــه تعریــف تعــدد اعتبــاری جــرم پرداختــه اســت. برابــر مــاده 76 کــد جــزا، چنانچــه از فعــل واحــد جرائــم متعــدد بــه وجــود آیــد، 
مرتکــب بــه مجــازات اشــد محکــوم می‌گــردد؛ امــا بــر اســاس مــاده 131 قانــون مجــازات اســامی ایــران هــرگاه از رفتــار واحــد 
عناویــن متعــدد بــه وجــود آیــد، مرتکــب بــه مجــازات اشــد محکــوم می‌گــردد. تفاوتــی کــه میــان حقــوق افغانســتان و ایــران در 
رابطــه بــه تعــدد اعتبــاری جــرم وجــود دارد ایــن اســت کــه حقــوق افغانســتان از عبــارت »جرائــم متعــدد« اســتفاده کــرده )از فعــل 
واحــد جرائــم متعــدد بــه وجــود آیــد(، امــا حقــوق ایــران از عبــارت »عناویــن متعــدد« )هــرگاه رفتــار واحــد، دارای عناویــن مجرمانــه 
ــم  ــارت »جرائ ــل اینکــه عب ــه دلی ــاری جــرم در حقــوق افغانســتان مفهــوم موســع دارد. ب متعــدد باشــد( به‌این‌ترتیــب تعــدد اعتب

متعــدد« اعــم از عناویــن و نتایــج متعــدد بــوده و شــامل هــر دو می‌گــردد.
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در حقــوق افغانســتان و ایــران در رابطــه بــه چگونگــی تفهیــم اتهــام بــه متهــم در فــرض تعــدد اعتبــاری جــرم، حکــم خاصــی 
وجــود نــدارد.

امــا برخــی حقوق‌دانــان عقیــده دارنــد کــه در تفهیــم اتهــام بایــد، اعمــال مــادی جــرم را بــه متهــم تفهیــم کــرد بــه دلیــل اینکه 
تفهیــم عناویــن و توصیفــات، تفهیــم ناقصــی اســت )آخونــدی، 1394، جلــد 6: 133(. برخــی دیگــر معتقــد هســتند کــه علاوه‌بــر 
رفتــار مــادی جــرم، اوصــاف قانونــی آن نیــز بــه مرتکــب تفهیــم شــود )طهماســبی، 1391: 85(. بــه نظــر می‌رســد هــر دو دیــدگاه 
نتیجــه واحــدی دارنــد، زیــرا در هــر دو بــه تفهیــم اعمــال مــادی جــرم تأکیــد شــده اســت. بنابرایــن، در صورتــی کــه مقــام تحقیــق 
عنــوان نتیجــه اشــد را احــراز نکنــد باتوجــه بــه تفهیــم اعمــال مــادی جــرم، دیگــر نیــازی نیســت کــه عنــوان یــا نتیجــه اخــف را 

بــه متهــم تفهیــم نمایــد. بــه دلیــل اینکــه رفتــار مــادی در حقیقــت بنــای اوصــاف قانونــی را تشــکیل می‌دهنــد.

 ۲.‌ قرارهای تأمین کیفری
ــک  ــان در ی ــال، حقوق‌دان ــدارد. بااین‌ح ــود ن ــی وج ــای قضای ــمی از قراره ــیم رس ــچ تقس ــران، هی ــتان و ای ــوق افغانس در حق
ــی،  ــار فیروزجای ــد. )حاجی‌تب ــی تقســیم کرده‌ان ــای نهای ــدادی و قراره ــای اع ــه قراره ــی را ب ــای قضای ــی، قراره تقســیم‌بندی کل
۱۳۹۵: ۲۱(. منظــور از قرارهــای اعــدادی مجموعــه تصمیم‌هــای قضایــی هســتند کــه پرونــده را بــرای اظهارنظــر نهایــی آمــده 
می‌کنــد )مصــدق، ۱۳۹۵: ۱۵؛ جعفــری لنگــرودی، ۱۳۹۲: ۵۳۱(. ایــن نــوع قرارهــای نهایــی بــه قرارهــای اطــاق می‌گــردد کــه 
بــا صــدور آن کار در دادســرا پایــان می‌یابــد و پــس‌ازآن قاضــی تحقیــق مجــاز بــه ادامــه تحقیقــات نخواهــد بــود )مصــدق، 1395: 

15(. قرارهــای تأمیــن کیفــری ازجملــه قرارهــای نهایــی اســت.
بی‌تردیــد قرارهــای تأمیــن کیفــری جلــوه تعــارض دو حــق آزادی و امنیــت اســت )مهــراد و دیگــران، 1397: 11(؛ یعنــی اینکــه 
حــق امنیــت )جســمانی و مالــی و...( یکــی از حقــوق بنیادیــن شــهروندان اســت )جوان‌آرســته، 1400: 114( و تأمیــن آن در یــک 
جامعــه دمکراتیــک و قانونمنــد از وظایــف دولــت اســت. به‌این‌ترتیــب، دولت‌هــا نیــز می‌کوشــند تــا از طریــق کاربســت تدابیــری 
قهــری و غیــر قهــری در برابــر بزهــکاران و ناقضــان قانــون، امنیــت جانــی و مالــی شــهروندان خــود را تأمیــن کننــد. از طــرف دیگر 
حــق آزادی و خودمختــاری در برابــر مداخلــه کارگــزاران نظــام عدالــت کیفــری ایجــاب می‌کنــد کــه نبایــد بــدون دلیــل کافــی و 
ــر  ــادی، 1391: 18-19(. به‌عبارت‌دیگــر ب ــردی و اجتماعــی شــهروندان ســلب شــود )نجفی‌ابرندآب ــی آزادی‌هــای ف ــط قانون ضواب
اســاس اصــل برائــت، هیچ‌کســی نبایــد تــا زمانــی کــه به‌حکــم قطعــی دادگاه بــا صلاحیــت محکوم‌بــه مجــازات نشــده، الزامــی 
بــر وی تحمیــل شــود. امــا قرارهــای تأمیــن کیفــری خــاف اصــل برائــت قبــل از صــدور حکــم قطعــی بــر متهــم الزاماتــی )ســلب 
آزادی و محدودیــت آزادی و...( تحمیــل می‌کنــد. البتــه بــرای توجیــه قرارهــای تأمیــن کیفــری دلایــل معقــول و در خــور توجــه 
ازجملــه حمایــت از جامعــه )قنــدرو بیجاپــس، 1386: 128(، حمایــت از متهــم )خزائــی، 1386: 44(، جلوگیــری از فــرار متهــم یــا 
پنهــان شــدن آن همچنیــن جلوگیــری از امحــای دلایــل و آثــار، تبانــی مرتکــب بــا دیگــران، فشــار بــر شــهود و مطلعان وجــود دارد 
)الهی‌منــش، 1398: 55(. بنابرایــن بــرای رفــع تعــارض میــان اصــل برائــت و قرارهــای تأمیــن کیفــری، قرارهــای تأمیــن کیفــری 
بــه گونــه‌ای )قــرار بازداشــت موقــت، قــول شــرف، کفالــت و...( تقســیم شــده و اصــل بــر صــدور قرارهــای جایگزیــن بازداشــت 

موقــت اســت، مگــر اینکــه قرارهــای جایگزیــن اهــداف قــرار تأمیــن کیفــری را بــرآورده نکنــد.
در حقــوق افغانســتان قــرار تأمیــن کیفــری بــه قــرار بازداشــت موقــت )توقیــف احتیاطــی(. کفالــت بالمــال تقســیم شــده و در 
ــور گونه‌هــای  ــرار مزب ــران ق ــا در حقــوق ای ــه شــده اســت؛ ام ــه آن پرداخت ــون آییــن دادرســی کیفــری ب ــی 109 قان مــواد 99 ال
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بیشــتری دارد کــه در مــاده 217 قانــون آییــن دادرســی کیفــری ایــران مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. بااین‌حــال، پرسشــی کــه 
مطــرح می‌شــود ایــن اســت کــه در فــرض تعــدد جــرم، صــدور قرارهــای تأمیــن کیفــری چگونــه اســت؟ آیــا در مقابــل هــر جــرم 
قرارهــای جداگانــه صــادر شــده یــا صــدور قــرار تأمیــن کیفــری واحــد کافــی اســت؟ پاســخ ایــن پرســش نخســت در تعــدد مــادی 

جــرم بررســی شــده، ســپس در تعــدد اعتبــاری جــرم واکاوی می‌گــردد.

 2-1. تعدد مادی جرم

در حقــوق افغانســتان راجع‌بــه چگونگــی صــدور قــرار تأمیــن کیفــری در فــرض تعــدد جــرم هیــچ نصــی وجــود نــدارد، امــا برخــی 
معتقــد هســتند کــه در مقابــل هــر جــرم قــرار تأمیــن جداگانــه صــادر می‌شــود )ســروری، 2016، جلــد 1: 356(. بــه نظــر می‌رســد 
اظهارنظــر کلــی راجع‌بــه نهــاد قــرار تأمیــن کــه ســلب کننــده و یــا محــدود کننــده حــق فــردی و اجتماعــی افــراد اســت، درســت 
نیســت؛ بنابرایــن بایــد بــا نکته‌ســنجی زیــادی در رابطــه بــه آن اظهارنظــر صــورت گیــرد. بنابــر مراتــب فــوق، چنانچــه قرارهــای 
تأمیــن کیفــری، قــرار بازداشــت موقــت یــا توقیــف احتیاطــی بــه تعبیــر قانــون آییــن دادرســی کیفــری افغانســتان، باشــد دو حالــت 

را بایــد مدنظــر داشــت:
نخســت اینکــه، رســیدگی همــه جرائــم در صلاحیــت مرجــع قضایــی واحــد اســت. بــه نظــر می‌رســد در ایــن فــرض مقــام 
تحقیــق، صلاحیــت صــدور قــرار بازداشــت موقــت واحــد را دارد؛ زیــرا هــدف از صــدور قرارهــای تأمیــن به‌خصــوص قــرار بازداشــت 
موقــت، دسترســی بــه متهــم و جلوگیــری از تضییــع حقــوق بزه‌دیــده و جامعــه اســت و هــدف مزبــور بــا صــدور قــرار تأمیــن واحــد 
تأمیــن می‌گــردد. از طــرف دیگــر، قــرار بازداشــت موقــت خــاف اصــل برائــت اســت و بــا توجــه بــه برخــی ملاحظــات ازجملــه 
ــه  ــا صــدور قــرار واحــد ایــن هــدف محقــق می‌شــود، نیــازی ب ــه جهــت اینکــه ب ــه متهــم مشــروع شــده اســت، ب دسترســی ب

قرارهــای بازداشــت موقــت دیگــری نیســت.
ــدام دارای  ــر ک ــف باشــد، در صــورت ضــرورت ه ــی مختل ــت مراجــع قضای ــی در صلاحی ــم ارتکاب ــال، چنانچــه جرائ بااین‌ح
ــل  ــه دلی ــت ب ــرار بازداشــت موق ــه اشــاره شــد، ق ــان ک ــرا همچن ــت مســتقلی اســت؛ زی ــرار بازداشــت موق ــت صــدور ق صلاحی
دسترســی بــرای اجــرای عدالــت و حمایــت از حقــوق افــراد و جامعــه صــورت می‌گیــرد. بنابرایــن هرزمانــی ایــن اهــداف مطــرح 
گــردد، قــرار بازداشــت موقــت نیــز توجیــه می‌شــود. به‌عنــوان مثــال »الــف« مرتکــب جــرم نظامــی و یــک جــرم امنیتــی شــده 
ــی اســت. نخســت  ــت دادگاه و دادســرا عموم ــی در صلاحی ــی و دوم ــی نظام ــت مراجــع قضای اســت. جــرم نخســت، در صلاحی
ــد.  ــت صــادر می‌کن ــرار بازداشــت موق ــون ق ــر اســاس قان ــی ب ــی مطــرح شــده و دادســرا نظام ــی نظام ــده در مرجــع قضای پرون
ــی مطــرح  ــارزه عموم ــده در دادســرای مب ــه پرون ــی ک ــد. ســپس زمان ــت حاصــل می‌کن ــی برائ ــف« از دادگاه نظام ــت »ال درنهای
ــا تکمیــل شــرایط قانونــی، می‌توانــد اقــدام بــه صــدور قــرار بازداشــت موقــت جداگانــه نمایــد؛ زیــرا  می‌گــردد، دادســرا مزبــور ب
اقتضــای صــدور قــرار بازداشــت موقــت در دادســرای نظامــی، دسترســی بــه متهــم در مرجــع قضایــی مزبــور بــود. به‌این‌ترتیــب، 
صــدور قــرار بازداشــت در دادســرا عمومــی نیــز اقتضــای دسترســی بــه متهــم را در دادســرای مزبــور دارد؛ بنابرایــن، هــر کــدام 
دارای صلاحیــت صــدور قــرار بازداشــت مســتقل را دارد. امــا اگــر قــرار تأمیــن کیفــری از نــوع قــرار کفالــت بالمــال باشــد، بنــد 2 
مــاده 104 قانــون مزبــور بــه صورتــی ضمنــی بــه دو معیــار اشــاره دارد. نخســت، حجــم اتهــام وارده؛ دوم: حجــم خســارت ناشــی از 
جــرم. مــاده مزبــور بیــان مــی‌دارد کــه )رئیــس محکمــه در تعییــن انــدازه کفالــت بالمــال تناســب حجــم اتهــام و خســارت وارده را 
در نظــر می‌گیــرد(. به‌این‌ترتیــب، در صورتــی کــه همــه جرائــم در صلاحیــت مرجــع قضایــی واحــد باشــد، مرجــع قضایــی مزبــور 
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مکلــف اســت در صــدور قــرار کفالــت بالمــال، حجــم اتهــام و ضــرر ناشــی از جــرم را مدنظــر قــرار دهــد. ولــی اگــر در صلاحیــت 
مراجــع قضایــی مختلفــی قــرار داشــته باشــد بــا توجــه بــه مــواردی کــه قبــاً بیــان شــد، هــر مرجــع قضایــی صلاحیــت صــدور 

قــرار کفالــت بالمــال مســتقلی را خواهنــد داشــت.
ــون آییــن دادرســی کیفــری ایــران، قــرار تأمیــن واحــد،  ــر اســاس مــاده 218 قان  در حقــوق ایــران در فــرض تعــدد جــرم ب
ــان مــی‌دارد:  ــور بی ــاده مزب ــی باشــد. م ــف قضای ــی مراجــع مختل ــت ذات ــدد در صلاحی ــم متع صــادر می‌شــود، مگــر اینکــه جرائ
»رأی اتهامــات متعــدد متهــم، قــرار تأمیــن واحــد صــادر می‌شــود، مگــر آنکــه رســیدگی بــه جرائــم ارتکابــی در صلاحیــت ذاتــی 
دادگاه‌هــای مختلــف باشــد کــه در ایــن صــورت بــرای اتهامــات موضــوع صلاحیــت هــر دادگاه، قــرار تأمیــن متناســب و مســتقل 
ــام  ــد، مق ــد باش ــی واح ــع قضای ــی( مرج ــه محل ــی )ن ــت ذات ــدد در صلاحی ــم متع ــرگاه جرائ ــب، ه ــود.« به‌این‌ترتی ــادر می‌ش ص
تحقیــق صلاحیــت صــدور قــرار تأمیــن واحــدی را دارد. امــا اگــر در صلاحیتــی ذاتــی مراجــع قضایــی مختلف باشــد، هرکــدام دارای 

صلاحیــت صــدور قــرار تأمیــن کیفــری مســتقل را داراســت.
پرسشــی کــه اینجــا مطــرح می‌گــردد ایــن اســت کــه صلاحیــت دادگاه‌هــای دو و انقــاب یــا یــک و انقــاب، ازلحــاظ ذاتــی 
مختلــف اســت، امــا رســیدگی‌های مقدماتــی در دادســرای واحــدی انجــام می‌شــود، در ایــن صــورت قــرار تأمیــن کیفــری متعــدد 

ــود؟ ــادر می‌ش ص
ــان تحقیقــات  ــه اتهامــات مختلــف در جری ــد: »چنانچــه ب ــان می‌دارن ــان پاســخ پرســش فــوق را مثبــت دانســته بی حقوق‌دان
مقدماتــی در دادســرای واحــد رســیدگی شــده، ولــی رســیدگی بــه آن‌هــا در صلاحیــت ذاتــی دادگاه‌هــای مختلــف نظیــر دادگاه 
کیفــری دو و دادگاه انقــاب باشــد، بایــد بــرای هــر اتهــام، قــرار تأمیــن جداگانــه صــادر کــرد.« )خالقــی، 1403: 278(. پرســش دیگر 
ایــن اســت کــه درصورتی‌کــه برخــی اتهامــات تحقیقــات بــه پایــان رســیده بــا صــدور قــرار مجرمیــت و کیفرخواســت پرونــده بــه 
دادگاه ارســال شــده باشــد؛ امــا بخــش دیگــری از پرونــده همچنــان مفتــوح مانــده و نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتری داشــته باشــد، 
آیــا مقــام تحقیــق می‌توانــد نســبت بــه قســمت مفتــوح پرونــده، قــرار تأمیــن کیفــری جداگانــه صــادر نمایــد؟ بــه نظــر می‌رســد 
پاســخ پرســش فــوق منفــی اســت؛ زیــرا مــاده 218 قانــون آییــن دادرســی کیفــری ازجملــه قواعــد آمــره بــوده و درصورتی‌کــه 
جرائــم متعــدد در صلاحیــت مرجــع قضایــی واحــدی باشــد، صــدور قــرار واحــد تأمیــن کیفــری ممکــن دانســته اســت. ایــن موضوع 
موافــق یکــی از نظریه‌هــای مشــورتی اداره حقوقــی قــوه قضائیــه اســت. اداره حقوقــی قــوه قضائیــه به‌موجــب نظریــه مشــورتی 
۷۶۹/۹۴/۷_۳۰/۳/۹۴ بیــان مــی‌دارد: »اگــر بــا صــدور قــرار مجرمیــت و کیفرخواســت قســمتی از پرونــده بــه دادگاه ارســال شــود 
و بخش‌هایــی دیگــر از آن همچنــان در دادســرا مفتــوح مانــده باشــد، در فرضــی کــه رســیدگی بــه تمــام اتهامــات در صلاحیــت 
ذاتــی یــک دادگاه باشــد، نمی‌تــوان بــه بهانــه مفتــوح مانــدن بخش‌هایــی از پرونــده قرارهــای تأمیــن کیفــری متعــددی راجع‌بــه 

آن پرونــده صــادر کرد.«)حســن‌زاده، 1396: 227(.

۲-۲. تعدد اعتباری جرم

پرســش فــوق در تعــدد اعتبــاری جــرم نیــز مطــرح اســت، یعنــی اگــر رفتــار واحــد دارای عناویــن و نتایــج متعــدد باشــد صــدور 
قرارهــای تأمیــن کیفــری چگونــه اســت؟ بــه نظــر می‌رســد ایــن پرســش در تعــدد اعتبــاری بــا چالــش خاصــی همــراه نباشــد. زیــرا 
در ایــن فــرض، مرجــع قضایــی واحــدی )جــرم اشــد( بــه پرونــده رســیدگی می‌کنــد؛ بنابرایــن، صــدور قــرار واحــد درســت بــه نظــر 
می‌رســد. امــا ممکــن اســت در یــک صــورت، حــق صــدور قــرار تأمیــن کیفــری بــرای دو مرجــع قضایــی محفــوظ باشــد و آن در 
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صورتــی اســت کــه عناویــن متعــدد در صلاحیــت ذاتــی دو مرجــع قضایــی واقــع گــردد. مرجــع قضایــی نخســت بعــد از اخــذ قــرار 
تأمیــن کیفــری بــه پرونــده رســیدگی نمــوده و درنهایــت عنــوان اشــد را احــراز نمی‌کنــد و بنابرایــن اقــدام بــه صــدور فــک قــرار 

ــد. ــن می‌نمای تأمی
بــا توجــه بــه محــرز بــودن عنــوان اخــف، مرجــع قضایــی صالــح در صــورت وجــود موجبــات اخــذ قــرار تأمیــن و صلاحیــت 
بــرای صــدور آن، می‌توانــد اقــدام کنــد. همان‌گونــه کــه پیش‌تــر اشــاره شــد، مبانــی توجیهــی صــدور قرارهــای تأمیــن کیفــری، 
ضــرورت دسترســی بــه متهــم بــرای تحقــق عدالــت و همچنیــن حمایــت از حقــوق فــردی و اجتماعــی اســت. بــر ایــن اســاس، هر 
زمــان کــه ایــن ضــرورت محــرز شــود، صــدور قرارهــای تأمیــن کیفــری توجیــه حقوقــی و قانونــی خواهــد داشــت. به‌عنوان‌مثــال 
»الــف« مرتکــب ســلب آزادی دیگــری می‌شــود. نخســت دادســرای جرائــم امنیــت داخلــی و خارجــی به‌زعــم اینکــه مرتکــب بــه 
ــد، بعــد از انجــام  ــده رســیدگی نمــوده و قــرار تأمیــن از مرتکــب اخــذ می‌نمای ــه پرون قصــد تروریســتی ایــن کار را انجــام داده ب
ــه، عنــوان اشــد )ســلب آزادی بــه قصــد تروریســتی موضــوع مــاده 272( احــراز نمی‌شــود. درنهایــت  تحقیقــات و جمــع‌آوری ادل
مرجــع قضایــی مزبــور اقــدام بــه فــک قــرار تأمیــن کیفــری می‌نمایــد. امــا بــا توجــه بــه محــرز بــودن عنــوان اخــف )موضــوع مــاده 

585( دادســرای عمومــی در موجودیــت موجبــات صــدور قــرار تأمیــن کیفــری، صلاحیــت صــدور آن را دارد.

۳.‌ قرارهای نهایی
در مباحثــی قبلــی نیــز اشــاره شــد، تحقیقــات مقدماتــی شــامل ســه بخــش اســت. نخســت، جمــع‌آوری دلایــل اعــم از اینکــه 
ــا علیــه متهــم باشــد؛ دوم، جلوگیــری از فــرار متهــم و حمایــت از حقــوق فــرد و جامعــه؛ ســوم، صــدور قرارهــای نهایــی.  ــه ی ل
به‌این‌ترتیــب مقــام تحقیــق پــس از آخریــن دفاعیــات مرتکــب و وکیــل وی، در قالــب قــرار نهایــی در رابطــه بــه پرونــده مطروحــه 

ــد. ــر می‌نمای اظهارنظ
در قانــون آییــن دادرســی کیفــری افغانســتان قرارهــای نهایــی در مــاده 163 بــه قــرار مجرمیــت، قــرار لــزوم اقامــه دعــوای 
جزایــی )قــرار منــع تعقیــب و موقوفــی( و قــرار بایگانــی تقســیم شــده اســت. در حقــوق ایــران نیــز بــر اســاس مــواد 265، 692، 
81 و 80 قرارهــای نهایــی بــه قــرار منــع تعقیــب، قــرار موقوفــی، قــرار جلــب دادرس، قــرار تعلیــق تعقیــب و قــرار بایگانــی تقســیم 

می‌شــود.
ــرار  ــده اســت )جوانمــرد، 1394: 296(. به‌عبارت‌دیگــر، ق ــام تحقیــق پیرامــون پرون ــع تعقیــب اظهارنظــر ماهــوی مق ــرار من ق
مزبــور در صورتــی صــادر می‌شــود کــه رفتــار انتســابی بــه متهــم اصــولًا جــرم نبــوده یــا دلایــل کافــی بــرای انتســاب آن بــه 
متهــم وجــود نداشــته باشــد )آخونــدی، 1394، جلــد 6: 300(. امــا قــرار موقوفــی تعقیــب، یــک قــرار شــکلی اســت کــه به‌موجــب 
آن مقــام قضایــی بــدون اینکــه وارد ماهیــت وقــوع یــا عــدم وقــوع بــزه شــود، تعقیــب کیفــری متهم را بــه جهتــی از جهــات قانونی 
ــل  ــه، متهــم را قاب ــار مجرمان ــکاب رفت ــا ارت ــط ب ــل شــکلی غیرمرتب ــه دلای ــی ب ــام قضای ــد. به‌عبارت‌دیگــر، مق ــوف می‌نمای موق
تعقیــب کیفــری نمی‌دانــد )مصــدق، 1395: 181(. هــرگاه پــس از انجــام تحقیقــات وقــوع جــرم احــراز شــده و ادلــه انتســاب اتهــام 
بــه متهــم نیــز وجــود داشــته باشــد، مقــام تحقیــق قــرار جلــب دادرســی صــادر می‌نمایــد. به‌این‌ترتیــب بــرای صــدور قــرار جلــب 
دادرســی دو شــرط ضــروری اســت. نخســت، اینکــه رفتــار ارتکابــی جــرم باشــد؛ دوم، دلیلــی انتســاب اتهــام بــه متهــم موجود باشــد.

بعــد از صــدور قــرار جلــب بــه دادرســی و ارســال آن نــزد دادســتان، دادســتان بــر اســاس »اصــل مناســبت داشــتن تعقیــب« 
ممکــن اســت تعقیــب کیفــری را تعلیــق نمــوده یــا کلًا پرونــده را بایگانــی نمایــد کــه در فــرض اخیــر بــه صورتــی موقــت یــا دائمی 
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ــن اســت کــه در فــرض تعــدد جــرم صــدور قرارهــای  ــده مختومــه می‌شــود. بااین‌حــال پرسشــی کــه مطــرح می‌گــردد ای پرون
ــرم اظهارنظــر  ــر ج ــون ه ــق پیرام ــام تحقی ــا مق ــدد، آی ــم متع ــی جرائ ــی ارتکاب ــر در صورت ــه اســت؟ به‌عبارت‌دیگ ــی چگون نهای
جداگانــه می‌نمایــد؟ در فــرض مثبــت بــودن ایــن پرســش، آیــا می‌شــود در رابطــه بــا برخــی جرائــم قــرار منــع تعقیــب کیفــری، 

موقوفــی، تعلیــق تعقیــب بایگانــی و بــرای دیگــری قــرار جلــب بــه دادرســی صــادر کــرد؟
ــه اینکــه قــرار منــع تعقیــب و موقوفــی تعقیــب توســط بازپــرس صــورت می‌گیــرد، بنابرایــن در یــک بحــث در  ــا توجــه ب ب
ــی  ــی توســط دادســتان صــادر می‌شــود در بحث ــب و بایگان ــق تعقی ــرار تعلی ــه دادســرا مطــرح می‌گــردد. ق ــب ب ــرار جل ــل ق مقاب

ــود. ــه می‌ش ــی آن پرداخت ــه بررس ــه ب ــث جداگان ــب در دو بح ــد. به‌این‌ترتی ــد ش ــرح خواه ــری مط ــتقلی دیگ مس

3-1. قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب

در حقــوق افغانســتان اصطــاح قــرار منــع تعقیــب و موقوفــی تعقیــب بــه‌کار نرفتــه؛ ولــی محتــوای آن تحــت قــرار لــزوم اقامــه 
دعــوای جزایــی مــورد اهتمــام قانون‌گــذار افغانســتان قــرار گرفتــه اســت. قانــون آییــن دادرســی کیفــری افغانســتان در بنــد 1 مــاده 
169 بیــان مــی‌دارد: »هــرگاه دلایــل اثبــات علیــه متهــم موجــود نبــوده، دادســتان قــرار عــدم لــزوم اقامــه دعــوای جزایــی را صــادر 
می‌کنــد«، همچنیــن مــاده 171 قانــون مزبــور بیــان مــی‌دارد: »حارنــوال »دادســتان« در احــوال آتــی قــرار مبنــی بــر عــدم لــزوم 
اقامــه دعــوای جزایــی را صــادر می‌نمایــد: 1- در صــورت عــدم وقــوع جــرم... 2- درحالــت ســقط دعــوای جزایــی« بــر اســاس 
مــاده 71 قانــون مزبــور دعــوای جزایــی بــه ســبب مــرور زمــان، وفــات متهــم، عفــوی عمومــی، نســخ قانــون، اعتبــار امــر مختومــه 
ــا  ــه متهــم وجــود نداشــته باشــد، ی ــات علی ــل اثب ــا دلای ــوده ی ــی جــرم نب ــار ارتکاب ــب، اگــر رفت و... ســاقط می‌گــردد. به‌این‌ترتی
ایــن اســباب ســقوط دعــوای موجــود باشــد، قــرار عــدم لــزوم اقامــه دعــوای جزایــی )قــرار منــع تعقیــب و موقوفــی تعقیــب( صــادر 

می‌شــود.
در حقــوق ایــران نیــز بــر اســاس مــاده 265 بازپــرس مکلــف اســت، در فــرض وجــود عــدم وقــوع جــرم یــا فقــدان دلیــل اثبــات 
علیــه متهــم، قــرار منــع تعقیــب صــادر نمایــد. مــاده مزبــور بیــان مــی‌دارد: »بازپــرس در صــورت جــرم بــودن عمــل ارتکابــی و 
وجــود ادلــه کافــی بــرای انتســاب جــرم بــه متهــم، قــرار جلــب بــه دادرســی و در صــورت جــرم نبــودن عمــل ارتکابــی یــا فقــدان 
ــد...«  ــزد دادســتان ارســال می‌کن ــوری ن ــده را ف ــب صــادر و پرون ــع تعقی ــرار من ــه متهــم، ق ــرای انتســاب جــرم ب ــی ب ــه کاف ادل
بااین‌حــال، پرسشــی کــه مطــرح می‌شــود ایــن اســت، در فــرض تعــدد جــرم آیــا مقــام تحقــق می‌توانــد پیرامــون برخــی جرائــم 

قــرار منــع تعقیــب یــا موقوفــی تعقیــب و برخــی دیگــر قــرار جلــب دادرســی صــادر کنــد؟

3-1-1. تعدد مادی جرم

در خصــوص ســؤال مطــرح شــده، هیــچ حکــم صریحــی در حقــوق افغانســتان وجــود نــدارد؛ امــا بایــد در تعــدد مــادی جــرم، دو 
فــرض را بایــد مدنظــر داشــت: نخســت، اینکــه هــرگاه تعــدد جــرم از نــوع تعــدد مــادی غیرمرتبــط و مرتبــط قابــل تجزیــه باشــد، 
مقــام تحقیــق مکلــف اســت پیرامــون هــر جــرم اظهارنظــر جداگانــه نمــوده و بــرای هــر جــرم برحســب شــرایط قانونــی، قــرار 
منــع تعقیــب، موقوفــی تعقیــب و قــرار جلــب دادرســی صــادر نمایــد؛ زیــرا بــر اســاس مــاده 75 کــد جــزای افغانســتان، در مــوارد 
تعــدد مــادی جرائــم )اعــم از غیرمرتبــط و مرتبــط قابــل تجزیــه(، مرجــع قضایــی مکلــف اســت بــرای هــر جــرم، مجــازات جداگانــه 
صــادر نمــوده و مجازات‌هــا را نیــز یکــی پــس از دیگــری بــر مرتکــب اعمــال می‌گــردد. بنابرایــن، در تحقیقــات مقدماتــی نیــز 
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هــر جــرم به‌صــورت جداگانــه توســط مقــام تحقیــق بررســی شــده و مقــام مزبــور مکلــف اســت، در آخــر تحقیقــات پیرامــون هــر 
جــرم اظهارنظــر مســتقل داشــته باشــد.

ــه  ــرار جلــب ب ــرای برخــی دیگــر ق ــا موقوفــی تعقیــب و ب ــع تعقیــب ی ــرار من ــرای برخــی ق نتیجــه اظهــار ممکــن اســت ب
دادرســی باشــد. به‌عنــوان مثــال »الــف« متهــم بــه اهانــت بــه ادیــان موضــوع مــاده 323 و حریــق عمــدی موضــوع مــاده 344 
کــد جــزای افغانســتان مصــوب ســال 1396 شــده اســت. به‌این‌ترتیــب مقــام تحقیــق پــس از انجــام تحقیقــات اتهــام اهانــت بــه 
ادیــان را محــرز نمی‌دانــد یــا جــرم توهیــن محــرز بــوده، ولــی مشــمول مــرور زمــان قــرار گرفتــه اســت در ایــن صــورت قــرار منــع 
ــان  ــه ادی ــد. به‌این‌ترتیــب، صــدور قــرار منــع تعقیــب پیرامــون جــرم اهانــت ب ــا قــرار موقوفــی تعقیــب صــادر می‌نمای تعقیــب ی
هیــچ تأثیــری بــر جــرم حریــق عمــدی نــدارد و مقــام مزبــور مکلــف اســت پیرامــون جــرم حریــق عمــدی اظهــار عقیــده جداگانــه 

. ید نما
 دوم، اگــر تعــدد جــرم از نــوع تعــدد مــادی غیرقابــل تجزیــه باشــد در ایــن فــرض نیــز پیرامون همــه جرائــم اظهارنظــر جداگانه 
صــورت می‌گیــرد. زیــرا بــر اســاس مــاده 73 کــد جــزای افغانســتان هرچنــد مجــازات اشــد اعمــال می‌شــود؛ ولــی در مقــام صــدور 
حکــم، بــه هــر جــرم بــه صورتــی جداگانــه محکومیــت صــادر می‌گــردد و از طــرف دیگــر بــر اســاس مــاده مزبــور جــرم اشــد بــه 
هــر دلیلــی ســاقط شــود، مجــازات بعــدی دیگــری بــر مرتکــب اعمــال می‌گــردد. بنابرایــن، موضــوع نشــان می‌دهــد کــه پیرامــون 
ــکاب  ــرای ارت ــف« ب ــال »ال ــه اظهارنظــر می‌شــود. به‌عنوان‌مث ــی جداگان ــه صورت ــار ب ــودن هــر رفت ــه ب ــا غیرمجرمان ــه ی مجرمان
ســرقت مرتکــب تخریــب درب منــزل »ب« می‌شــود. مقــام تحقیــق مکلــف پیرامــون مجرمانــه بــودن »جــرم تخریــب« و »جــرم 
ســرقت« بــه صورتــی جداگانــه اظهارنظــر نمایــد و بــر حســبی شــرایط ممکــن اســت بــرای یکــی قرار منــع تعقیــب و بــرای دیگری 

قــرار جلــب بــه دادرســی صــادر شــود.
در صورتــی در رابطــه بــا جــرم اشــد قــرار منــع تعقیــب کیفــری صــادر گــردد، هیــچ تأثیــر بــر جــرم اخــف بــه جــا نمی‌گــذارد؛ 
زیــرا همچنــان کــه اشــاره شــد، بــر اســاس مــاده 73 در مقــام صــدور حکــم بــرای هــر جــرم بــه صورتــی جداگانــه مجــازات در نظر 
گرفتــه شــده و مــورد حکــم دادگاه قــرار می‌گیــرد و از همــه مهم‌تــر درصورتی‌کــه مجــازات اشــد بــه هــر دلیلــی ســاقط شــود، 
ــر هــر جــرم و جایگزیــن شــدن مجــازات اخــف در حالــت  ــه ب مجــازات بعــدی اجــرا می‌گــردد. بنابرایــن »صــدور حکــم جداگان
ســقوط مجــازات اشــد« نشــان دهنــده ایــن موضــوع اســت کــه پیرامــون جــرم اشــد قــرار منــع تعقیــب کیفــری صــادر گــردد، هیــچ 
تأثیــری در رابطــه بــا جــرم اخــف نــدارد و مقــام تحقیــق در صــورت محــرز بــودن جــرم اخــف قــرار جلــب بــه دادرســی صــادر 

می‌نمایــد.
در حقــوق ایــران تعــدد مــادی جــرم، گاهــی ناشــی از رفتــار متعــدد و گاهــی ناشــی از رفتــار واحــد اســت. در حالــت نخســت 
جرائــم ارتکابــی ممکــن اســت مشــابه باشــند یــا متفــاوت، در هــر دو صــورت، مقــام تحقیــق مکلف اســت پیرامــون تک‌تــک جرائم، 
اظهــار عقیــده نمایــد؛ زیــرا هــر جرمــی دارای عناصــر ســه‌گانه مســتقلی بــوده و محــرز شــدن همــه آن‌هــا، از وظایــف و تکالیــف 
مقــام تحقیــق اســت. از طــرف دیگــر بــر اســاس بندهــای »ب« »پ« و »ت« مــاده 134 قانــون مجــازات اســامی ایــران مصــوب 
ســال 1392 و اصلاحــی 1399، احــراز یــا عــدم احــراز مجرمانــه بــودن رفتــار یــا قابــل یــا عــدم قابلیــت ادامــه تعقیــب علیــه متهــم 
در چگونگــی تعییــن مجــازات تأثیرگــذار اســت. به‌عنــوان مثــال بــر اســاس بنــد »ب« مــاده 134 هــرگاه جرائــم ارتکابــی بیــش از 
ســه جــرم نباشــد حداقــل مجــازات هــر یــک از جرائــم، بیشــتر از حداقــل و حداکثــر مجــازات مقــرر قانونــی اســت. در همیــن حــال 
هــرگاه جرائــم بیــش از ســه جــرم باشــد، مجــازات هــر کــدام حداکثــر مجــازات قانونــی اســت. بنابرایــن مجرمانــه یــا قابــل تعقیــب 
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یــک رفتــار در تعییــن مجــازات بــر اســاس بندهــای »ب« تأثیرگــذار اســت. بنابرایــن ممکــن اســت اظهارنظــر پیرامــون یــک رفتــار 
مجرمانــه، جرائــم ارتکابــی را کمتــر از ســه جــرم و بیشــتر از آن قــرار دهــد و در هــر دو صــورت تعییــن مجــازات متفــاوت می‌شــود. 
به‌این‌ترتیــب مقــام تحقیــق می‌بایســت پیرامــون هــر جــرم بــه صورتــی جداگانــه اظهــار عقیــده نمایــد و نتیجــه آن ممکــن اســت 

بــرای برخــی قــرار منــع تعقیــب یــا موقوفــی و بــرای برخــی دیگــر قــرار مجرمیــت صــادر شــود.
حالــت دوم، جرائــم متعــدد ناشــی از رفتــار واحــد اســت. در ایــن صــورت نیــز مقــام تحقیــق می‌بایســت پیرامــون هــر دو نتیجــه 
اظهــار عقیــده نمایــد؛ زیــرا بــر اســاس بنــد »ث« مــاده 134 صرفــاً مجــازات اشــد حکــم و اعمــال می‌شــود و ایــن ممکــن نیســت، 
مگــر اینکــه هــر دو عنــوان محــرز باشــد. بنابرایــن بعــد از انجــام تحقیقــات مقــام تحقیــق مکلــف اســت در رابطــه بــا تک‌تــک از 
نتایــج واقــع شــده اظهارنظــر نمایــد و به‌این‌ترتیــب ممکــن اســت بــرای برخــی قــرار منــع تعقیــب کیفــری یــا قــرار موقوفــی و 

بــرای برخــی دیگــر قــرار مجرمیــت صــادر نمایــد.

3-1-2. تعدد اعتباری جرم

هیــچ حکمــی در ایــن خصــوص در حقــوق افغانســتان وجــود نــدارد. ولــی بــه نظــر می‌رســد مقــام تحقیــق می‌بایســت نســبت 
بــه هــر دو عنــوان یــا نتیجــه اظهارنظــر نمایــد. بــه دلیــل اینکــه اولًا، مــاده 76 کــد جــزا در فــرض تعــدد اعتبــاری مجــازات اشــد 
را قابــل اعمــال دانســته اســت و ایــن زمانــی ممکــن اســت کــه مجرمانــه بــودن هــر دو رفتــار محــرز باشــد؛ ثانیــاً، بــر اســاس 
مــاده مزبــور، اگــر عناویــن یــا نتایــج دارای مجــازات مســاوی باشــد دادگاه یکــی از مجــازات عناویــن و نتایــج را مــورد حکــم قــرار 
می‌دهــد. بنابرایــن، بــرای اینکــه دادگاه بتوانــد مجــازات یکــی از عناویــن را انتخــاب کنــد، بایــد مجرمانــه بــودن عناویــن و نتایــج 

مشــخص باشــد.
به‌عنــوان مثــال، مقتــل و یــا واردکــردن صدمــات شــدید بدنــی بــه قصــد نابــود ســاختن تمــام بخشــی از گــروه قومــی ملــی 
و... به‌عنــوان بخشــی از حملــه گســترده یــا ســازمان یافتــه بــر اســاس مــاده 333 نسل‌کشــی و بــر اســاس مــاده 335 کــد جــزا 
ــا اعــدام(  جنایــت علیــه بشــریت تلقــی می‌گــردد. مجــازات جنایــت علیــه بشــریت )موضــوع مــاده 336 حبــس دوام درجــه 1 ی
ــرای اینکــه مجــازات اشــد مــورد  شــدیدتر از مجــازات نسل‌کشــی )موضــوع مــاده 334 حبــس دوام درجــه 2( اســت، بنابرایــن ب

حکــم قــرار گیــرد، جــرم اخــف نیــز محــرز باشــد.
نکتــه‌ای کــه بایــد اینجــا یــادآور شــد ایــن اســت کــه در تعــدد عنوانــی کــه مجــازات اشــد اعمــال می‌گــردد، مقــام تحقیــق 
در اظهارنظرهایــی می‌توانــد نســبت بــه عنــوان اشــد قــرار منــع تعقیــب کیفــری و نســبت بــه عنــوان اخــف قــرار مجرمیــت صــادر 
نمایــد. امــا نمی‌توانــد بــرای عنــوان اشــد قــرار موقوفــی و عنــوان اخــف قــرار مجرمیــت صــادر کنــد. بــه دلیــل اینکــه قــرار منــع 
تعقیــب بــه دلیــل عــدم مجرمانــه بــودن رفتــار و انتســاب آن بــه متهــم صــادر می‌شــود؛ بنابرایــن درصورتی‌کــه مجرمانــه بــودن 
عنــوان اشــد محــرز نشــود و یــا در انتســاب آن بــه متهــم دلیــل کافــی وجــود نداشــته باشــد و درعین‌حــال، عنــوان اخــف محــرز و 
نســبت بــه آن متهــم نیــز وجــود داشــته باشــد، مقــام تحقیــق می‌توانــد نســبت به‌عنــوان اخــف قــرار منــع تعقیــب و بــرای عنــوان 
اخــف قــرار مجرمیــت صــادر کنــد؛ زیــرا مــاده 131 قانــون مجــازات اســامی درصورتی‌کــه دو عنــوان اشــد و اخــف در کنــار هــم 
باشــد، تصریــح بــه اعمــال مجــازات اشــد نمــوده اســت. در فرضــی کــه دیگــر عنــوان اشــد وجــود نــدارد، تعقیــب کیفــری عنــوان 

اخــف بــا مانــع روبــه‌رو نیســت.
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بااین‌حــال، اگــر مقــام تحقیــق عنــوان اشــد )جــرم شــدیدتر( را محــرز دانســته و قــرار موقوفــی تعقیــب صــادر نمایــد، دیگــر 
نمی‌تــوان نســبت بــه عنــوان اخــف )جــرم خفیف‌تــر( قــرار مجرمیــت صــادر کــرد. ایــن امــر بــه ایــن دلیــل اســت کــه در چنیــن 
فرضــی، مجرمانــه بــودن عنــوان اشــد بــه اثبــات رســیده و قانــون صراحتــاً فقــط بــه صــدور و اجــرای مجــازات اشــد اکتفــا کــرده 
اســت. در واقــع، بــا ســقوط دعــوای کیفــری نســبت بــه جــرم اشــد )بــه دلایلــی ماننــد جهــات ســقوط دعــوا(، اساســاً امــکان تعقیب 

کیفــری متهــم نســبت بــه عنــوان اخــف نیــز منتفــی می‌شــود.

3-2. قرارهای تعلیق تعقیب و بایگانی

تاریــخ حقــوق کیفــری گــواه ایــن موضــوع اســت کــه نظــام الزامــی بــودن تعقیــب کیفــری ازلحــاظ تاریخــی قدمــت بیشــتری 
نســبت بــه نظــام متناســب بــودن تعقیــب دارد )رضایــی، 1389: 22(. دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه درگذشــته درک از جایــگاه 
دادســتان، ابتدایــی، ســاده و غالبــاً بی‌اطلاعــی از واقعیــات پرونــده بــوده و از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه غیرهدفمنــد بــودن مجــازات 
و انتقام‌جویانــه بــودن آن، ذهنیــت جامعــه و نهادهــای پاســدار از ارزش‌هــای حاکــم بــر آن، تعقیــب کیفــری را بــه هــر قیمتــی، در 
اولویــت می‌دیدنــد. به‌این‌ترتیــب در ایــن نظــام مقــام تعقیــب کیفــری، اختیــاری بــرای ارزیابــی، ســبک و ســنگین کــردن جرائــم 

هزینــه و فایــده مجــازات و اقدامــات تعقیبــی نــدارد )رضایــی، 1389: 22(.
دو واقعیــت موجــب پیدایــش نظــام متناســب بــودن تعقیــب کیفــری در نظام‌هــای حقــوق کشــورها شــد. نخســت وضعیــت 
نظــری؛ ازلحــاظ نظــری بــا پیدایــش مکاتــب جدیــد در حقــوق کیفــری و جرم‌شناســی ازجملــه مکتــب تحقیقــی و دفــاع اجتماعــی 
نویــن و غیــره کــه تأکیــد بــر فــردی کــردن مجــازات و ســودمند بــودن آن می‌نمودنــد و از طــرف دیگــر در خیلــی مــوارد، علــل 
ــودن تعقیــب  ــر پیکــره مرتکــب می‌دانســتند، موجــب پیدایــش نظــام متناســب ب ــکاب جــرم را برچســب نهادهــای رســمی ب ارت
ــرای تحقــق اهــداف آن‌هــا محســوب می‌شــود )طهماســبی،  ــور ســازوکار مناســبی ب ــل اینکــه نظــام مزب ــه دلی کیفــری شــد، ب

.)113 :1396
ــن  ــودن و همچنی ــر ب ــری و وقت‌گی ــالای پرونده‌هــای کیف ــه حجــم ب ــا توجــه ب ــردی، ب ــی؛ ازلحــاظ کارب ــت عمل دوم، واقعی
پرهزینــه بــودن تعقیــب برخــی از پرونده‌هــا و کاهــش آثــار روانــی تعقیــب کیفــری ناشــی از اطالــه دادرســی، اولویت‌بخشــی بــه 
ــی، 1389: 22(.  ــود )رضای ــنجیده را می‌نم ــول و س ــب معق ــام تعقی ــک نظ ــیدگی، اقتضــای ی ــد رس ــر در فراین ــای مهم‌ت پرونده‌ه

ــه وجــود آمــد. ــه نظــام کیفــری ب ــودن تعقیــب کیفــری در بدن به‌این‌ترتیــب نظــام متناســب ب
در نظــام متناســب بــودن تعقیــب کیفــری، وقتــی جرمــی کشــف می‌شــود یــا جرمــی اعــام یــا مــورد شــکایت قــرار می‌گیــرد، 
این‌گونــه نیســت کــه مقــام تعقیــب بلافاصلــه اقــدام بــه تعقیــب و پیگــرد قانونــی نمایــد، بلکــه ابتــدا یــک بــرآورد و سنجشــی از 
شــدت جــرم ارتکابــی، شــدت برهــم خــوردن نظــم عمومــی، هزینه‌هــای مختلــف تعقیــب و اجــرای مجــازات بــه عمــل مــی‌آورد و 
ســپس درصورتی‌کــه تعقیــب را مناســب بدانــد اقــدام بــه تعقیــب می‌نمایــد، در غیــر ایــن صــورت پرونــده تعلیــق و بایگانــی شــده 
و از دســتور کار وظیفــه‌ای ایــن مقــام خــارج می‌شــود. ازایــن‌رو، قــرار تعلیــق تعقیــب و قــرار بایگانــی در راســتای و در تبعیــت از 

نظــام متناســب بــودن تعقیــب اســت.
در حقــوق افغانســتان هرچنــد قــرار بایگانــی در راســتای نظــام متناســب بــودن تعقیــب، به‌عنــوان یکــی از قرارهــای نهایــی 
در بنــد 6 مــاده 168 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مــورد تصریــح قــرار گرفتــه اســت، امــا در رابطــه بــا قــرار تعلیــق تعقیــب هیــچ 
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نصــی وجــود نــدارد. بــه ایــن معنــا کــه تعلیــق تعقیــب کیفــری در نظــام حقوقــی افغانســتان تــا هنــوز جــا بــاز نکــرده اســت. امــا در 
حقــوق ایــران بــر اســاس مــواد 80 و 81 بــه قــرار بایگانــی و تعلیــق تعقیــب پرداختــه شــده اســت.

پرسشــی کــه اینجــا مطــرح می‌شــود ایــن اســت کــه در فــرض تعــدد جــرم، صــدور قــرار تعلیــق و بایگانــی تعقیــب کیفــری 
ممکــن اســت؟ در فــرض مثبــت بــودن پرســش، آیــا بــه هــر جــرم بــه صورتــی جداگانــه قــرار تعلیــق و بایگانــی صــادر می‌شــود 
یــا صــدور قــرار واحــدی کافــی اســت؟ پرســش اخیــر زمانــی اهمــت پیــدا می‌کنــد کــه در تعــدد جــرم، سیســتم مجــازات اشــد 
حاکــم باشــد، در صورتــی جــرم دارای مجــازات اشــد، بایگانــی و تعلیــق شــود، آیــا تعقیــب کیفــری نســبت بــه جرائــم دارای مجازات 

اخــف نیــز متوقــف می‌گــردد؟
پاسخ پرسش فوق نخست در تعدد مادی جرم مطرح شده سپس در تعدد اعتباری جرم واکاوی می‌گردد.

3-2-1. تعدد مادی جرم

در حقــوق افغانســتان هــرگاه تعــدد جــرم از نــوع تعــدد مــادی غیرمرتبــط باشــد، بــه نظــر می‌رســد بــا توجــه بــه بنــد 2 مــاده 155 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری افغانســتان )کــه جرائــم ارتکابــی به‌صــورت جداگانــه تحقیــق و بررســی می‌شــود( و مــاده 75 کــد 
جــزا )کــه بــه همــه جرائــم ارتکابــی بــه صورتــی مجــازات تعییــن شــده و هــر کــدام یکــی پــس از دیگــری بــر مرتکــب اعمــال 
می‌شــود یعنــی جمــع مجــازات حاکــم اســت( در صورتــی کــه دادســتان عــدم تعقیــب جرائــم را مناســب و بــه مصلحــت جامعــه 
ــل اینکــه، هــر جــرم به‌صــورت  ــه دلی ــد. ب ــه صــادر نمای ــی جداگان ــرار بایگان ــم ق ــک جرائ ــون تک‌ت ــف اســت پیرام ــد، مکل بدان
جداگانــه تحقیــق شــده و مقتضــی اظهارنظــر جداگانــه اســت. بنابرایــن صــدور قــرار بایگانــی پیرامــون یکــی از جرائــم، هیــچ تأثیــر 

بــر بایگانــی شــدن ســایر جرائــم نــدارد.
امــا اگــر جرائــم ارتکابــی، از نــوع تعــدد مــادی مرتبــط غیرقابــل تجزیــه باشــد، دو احتمــال می‌توانــد مطــرح شــود. احتمــال 
ــه صــدور  ــاز ب ــی پیرامــون جــرم اشــد، نی ــرار بایگان ــه اعمــال مجــازات اشــد، در صــورت صــدور ق ــا توجــه ب نخســت، اینکــه ب
قــرار بایگانــی نســبت بــه جرائــم دارای مجــازات اخــف نیســت، بــه دلیــل اینکــه در فــرض مزبــور بــر مرتکــب مجــازات جــرم 
ــی  ــی قــرار بایگان ــم ارتکاب ــه همــه جرائ اشــد اعمــال می‌شــود. احتمــال دوم، ایــن اســت کــه دادســتان مکلــف اســت نســبت ب
جداگانــه صــادر نمایــد. بــه دلیــل اینکــه در تعــدد مــادی مرتبــط هرچنــد مجــازات اشــد بــر مرتکــب اعمــال می‌شــود ولــی جرائــم 
جداگانــه‌ای صــورت گرفتــه اســت. بــه نظــر می‌رســد احتمــال دوم بــه صــواب نزدیــک باشــد، زیــرا بــر اســاس مــاده 73 کــد جــزا 
در تعــدد مــادی مرتبــط غیرقابــل تجزیــه، دادگاه مکلــف اســت کــه مجــازات همــه جرائــم را بــه صورتــی جداگانــه مــورد حکــم قرار 
دهــد و مقــام اعمــال مجــازات، مجــازات جــرم اشــد اعمــال می‌گــردد. به‌این‌ترتیــب صــدور حکــم جداگانــه بــه جرائــم، اقتضــای 
ایــن را دارد کــه صــدور قــرار بایگانــی جــرم اشــد، تعقیــب کیفــری نســبت بــه جــرم اخــف را متوقــف نمی‌کنــد و اگــر دادســتان 
مصلحــت را در عــدم تعقیــب کیفــری می‌دانــد مکلــف اســت کــه نســبت بــه همــه جرائــم اقــدام بــه صــدور قــرار بایگانــی نماینــد.

ــب  ــام تعقی ــب باشــد و مق ــق تعقی ــی و تعلی ــی هــر کــدام دارای شــرایط بایگان ــم ارتکاب ــز چنانچــه جرائ ــران نی ــوق ای در حق
)دادســتان( نیــز در صورتــی کــه تعقیــب کیفــری را بــه هــر دلیــل بــه مصلحــت جامعــه ندانــد، مکلــف اســت بــرای هــر جــرم یــا 
جرائمــی کــه قابــل بایگانــی و تعلیــق اســت؛ قــرار بایگانــی و تعلیــق تعقیــب جداگانــه صــادر نمایــد و صــرف بایگانــی و تعلیــق 
تعقیــب جــرم اشــد بــه معنــای بایگانــی و تعلیــق تعقیــب جرائــم اخــف نیســت؛ زیــرا اولًا، در تعــدد مــادی جــرم، جرائــم ارتکابــی هر 
کــدام دارای هویــت و عناصــر مســتقلی جرمــی اســت؛ بنابرایــن بایگانــی و تعلیــق یکــی از جرائــم تأثیــری بــر جــرم دیگــری نــدارد؛
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ثانیــاً، بــر اســاس بندهــای »ب، پ، ت و ث« مــاده 134 قانــون مجــازات اســامی بــرای هرکــدام مجــازات جداگانــه تعییــن 
می‌شــود. تعییــن مجــازات جداگانــه نشــان دهنــده اســتقلال جرائــم اســت و می‌بایســت در مرحلــه تحقیــق و تعقیــب نیــز، اتخــاذ 

تصمیــم بــر همیــن مبنــا باشــد.
نکتــه‌ای کــه اینجــا بایــد بــه آن پرداختــه شــود، بنــد »چ« مــاده 134 قانــون مجــازات اســامی اســت. بــر اســاس مــاده مزبــور 
در صورتــی کــه رفتــار واحــد دارای نتایــج متعــدد باشــد، مرتکــب بــه مجــازات اشــد محکــوم می‌گــردد. در ایــن فــرض بــا توجــه 
اینکــه قانون‌گــذار تأکیــد بــر مجــازات اشــد نمــوده اســت و تکلیــف عنــوان اخــف را مشــخص نکــرده، وضعیــت پیچیــده اســت. بــه 
نظــر می‌رســد بایســتی بــرای هــر جــرم قــرار بایگانــی و یــا تعلیــق تعقیــب جداگانــه صــادر نمایــد. بــه دلیــل اینکــه، همان‌طــوری 
کــه قبــاً ملاحظــه شــد، تعــدد نتیجــه هنــوز گونــه‌ای از تعــدد مــادی جــرم اســت و بایســتی احــکام تعــدد مــادی نیــز اینجــا رعایت 

گردد.

3-2-2. تعدد اعتباری جرم

در خصــوص نحــوه صــدور قرارهــای تعلیــق تعقیــب و بایگانــی در حقــوق افغانســتان و ایــران نــص خاصــی وجــود نــدارد. امــا بــه 
نظــر می‌رســد بایگانــی شــدن عنــوان و یــا نتیجــه اشــد بــه معنــای بایگانــی شــدن عنــوان یــا نتیجــه اخــف اســت. بــه دلیــل اینکه 
در فــرض تعــدد اعتبــاری جــرم بــر اســاس مــاده 76 کــد جــزای افغانســتان و مــاده 131 قانــون مجــازات اســامی ایــران، مرتکــب 
بــه مجــازات اشــد محکــوم می‌گــردد. بــا توجــه بــه اینکــه دادســتان عــدم تعقیــب عنــوان یــا نتیجــه اشــد مناســب دانســته اســت، 
دیگــر عنــوان یــا نتیجــه اشــدی وجــود نــدارد کــه مرتکــب بــه مجــازات آن محکــوم گــردد، بنابرایــن تعقیــب کیفــری متوقــف 

می‌گــردد.

نتیجه‌گیری
نتایج ذیل حاصل مجموع مباحث است که این پژوهش به آن پرداخته است:

تعــدد جــرم در اقدامــات تحقیقــی تأثیرگــذار اســت. منظــور از اثرگــذاری ایــن اســت کــه تعــدد جــرم، موجــب خلــق وضعیت‌های 
ــیدگی‌ها  ــد رس ــوان بخشــی از فراین ــی به‌عن ــات تحقیق ــد اقدام ــی دارد. رون ــه سیاســت‌گذاری افتراق ــاز ب ــه نی ــود ک ــد می‌ش جدی
در حقــوق افغانســتان و ایــران بــا خلأهــای قانونــی روبــه‌رو بــوده و نیازمنــد توجــه ویــژه بــه آن اســت. آنچــه پژوهــش حاضــر بــر 
آن تأکیــد می‌کنــد ایــن اســت، چنانچــه جرائــم متعــدد از نــوع تعــدد مــادی باشــد، هرچنــد مرتکــب درنهایــت بــه مجــازات جــرم 
اشــد محکــوم گــردد، مقــام تحقیــق در راســتای ادای تکلیــف، بایســتی همــه جرائــم را به‌صــورت جداگانــه تفهیــم نمایــد؛ زیــرا هــر 
جــرم موجــب وضعیــت حقوقــی مســتقل بــوده و نیازمنــد بررســی‌های جداگانــه اســت. از طــرف دیگــر بــر اســاس مــواد 73 کــد 
جــزا مصــوب ســال 1396 و مــاده 134 قانــون مجــازات اســامی ایــران مصــوب ســال 1392 دادگاه به‌صــورت مســتقل بــرای جــرم 
مجــازات جداگانــه در نظــر می‌گیــرد و چنانچــه مجــازات اشــد بــه هــر دلیلــی غیرقابــل اجــرا شــود، مجــازات اشــد بعــدی اجــرا 
می‌گــردد. بنابرایــن صــدور حکــم مســتقل و اجــرای مجــازات اخــف در صــورت عــدم اجرایــی شــدن مجــازات اشــد، نشــان دهنــده 
ایــن موضــوع اســت کــه بایســتی همــه جرائــم بــه متهــم تفهیــم شــود. در تعــدد اعتبــاری جــرم، رفتــار مــادی همــراه بــا عناویــن 

جرمــی تفهیــم می‌گــردد کــه در فــرض عــدم احــراز عنــوان اشــد نیــاز بــه تفهیــم دوبــارهٔ عنــوان اخــف نباشــد.
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در رابطــه بــه صــدور قرارهــای نهایــی در فــرض تعــدد جــرم در حقــوق افغانســتان نصــی وجــود نــدارد؛ امــا در حقــوق ایــران 
چنانچــه جرائــم متعــدد )تعــدادی( در صلاحیــت ذاتــی دادگاه‌هــای مختلــف باشــد، بــرای هرکــدام قرارهــای تأمیــن جداگانــه صــادر 
می‌گــردد، امــا اگــر در صلاحیــت دادگاه واحــد باشــد، قــرار تأمیــن کیفــری واحــد صــادر می‌گــردد. در ارتبــاط بــا تعــدد اعتبــاری 
ــه تحلیل‌هــای انجــام شــده در پژوهــش حاضــر  ــا توجــه ب ــد حقــوق افغانســتان ســاکت اســت. ب ــز مانن ــران نی جــرم، حقــوق ای
ــا توجــه بــه محکومیــت مرتکــب بــه مجــازات اشــد، قــرار تأمیــن کیفــری واحــد صــادر  بــه نظــر می‌رســد در تعــدد اعتبــاری ب

می‌گــردد.
همچنیــن در خصــوص صــدور قرارهــای نهایــی در فــرض تعــدد جــرم، نیــز حقــوق افغانســتان و ایــران بــا خلأهــای قانــون 
روبه‌روســت، بــه نظــر می‌رســد در تعــدد مــادی جــرم )چــه سیســتم جمــع مجــازات و چــه سیســتم مجــازات اشــد حاکــم باشــد( 
در قالب‌هــای قرارهــای جداگانــه اظهارنظــر صــورت می‌گیــرد. به‌این‌ترتیــب ممکــن اســت بــرای برخــی قــرار جلــب دادرســی و 
بــرای برخــی دیگــر قــرار منــع تعقیــب و قــرار موقوفــی صــادر شــود و دادســتان نیــز بــرای اســاس اصــل مناســبت داشــتن تعقیــب 
کیفــری بــرای هرکــدام قــرار تعلیــق تعقیــب و بایگانــی صــادر می‌کنــد. بــه دلیــل اینکــه هــر جــرم ســبب جداگانــه تلقــی شــده 
کــه مقتضــی مســبب خــود اســت و هرکــدام مصلحــت جداگانــه را مــورد تعــرض قــرار داده اســت. در تعــدد اعتبــاری جــرم چنانچــه 
سیســتم جمــع مجــازات حاکــم باشــد نســبت بــه همــه جرائــم اظهارنظــر واحــدی صــورت می‌گیــرد، امــا اگــر سیســتم مجــازات 
اشــد حاکــم باشــد، صرفــاً نســبت بــه عنــوان اشــد قرارهــای جلــب دادرســی، منــع تعقیــب و یــا موقوفــی صــادر می‌کنــد، بــه دلیــل 

اینکــه مبنــای سیاســت‌گذاری عنــوان اشــد اســت.
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چکیده تفصیلی
تعــدد جــرم مفهومــی بنیادیــن در حقــوق کیفــری اســت کــه آثــار آن نه‌تنهــا در تعییــن نــوع و میــزان مجازات‌هــا در بخــش 
ماهــوی حقــوق کیفــری قابــل توجــه اســت، بلکــه در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی کــه بخشــی از حقــوق شــکلی بــه شــمار مــی‌رود 
نیــز تأثیرگــذار اســت. بــا آنکــه در منابــع فقهــی و حقوقــی بیشــتر توجــه بــه ابعــاد ماهــوی تعــدد جــرم معطــوف شــده، بررســی 
دقیــق آثــار آن بــر نحــوه اقدامــات تحقیقــی از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت؛ زیــرا حقــوق کیفــری شــکلی وظیفــه دارد، زمینــه 
تحقــق و اجــرای صحیــح عدالــت کیفــری را از طریــق تعییــن ســازوکارهای دادرســی فراهــم آورد. تحقیقــات مقدماتــی، مرحلــه‌ای 
حســاس و تعیین‌کننــده اســت کــه در آن هــم حقــوق متهــم و هــم حقــوق بزه‌دیــده بایــد بــا دقــت رعایــت شــود. ازایــن‌رو، توجــه 
بــه پیامدهــای تعــدد جــرم در ایــن مرحلــه، به‌ویــژه در دو نظــام حقوقــی افغانســتان و ایــران، از حیــث تطبیقــی و آسیب‌شناســی 
مقــررات موجــود، ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. در ایــن زمینــه، بررســی حقــوق کیفــری افغانســتان و ایــران نشــان می‌دهــد کــه 
ــد.  ــا چالش‌هــای مشــابهی در موضــوع تعــدد جــرم مواجه‌ان ایــن دو نظــام، علی‌رغــم تفاوت‌هــای شــکلی در ســاختار حقوقــی، ب
یکــی از ایــن چالش‌هــا، نبــود ضوابــط روشــن در خصــوص چگونگــی انجــام تفهیــم اتهــام، صــدور قرارهــای تأمیــن و قرارهــای 
نهایــی در شــرایطی اســت کــه متهــم بــا بیــش از یــک اتهــام مواجــه اســت. قانون‌گــذار در هــر دو کشــور، عمدتــاً تمرکــز خــود 
را بــر قواعــد کلــی مربــوط بــه تعــدد جــرم در بخــش ماهــوی نهــاده و کمتــر بــه آثــار آن در مرحلــه دادرســی و به‌ویــژه تحقیقــات 
مقدماتــی پرداختــه اســت. همیــن خــأ ســبب شــده کــه در عمــل، رویه‌هــای مختلفــی از ســوی مقامــات تحقیــق در مواجهــه بــا 
متهمــان دارای تعــدد جــرم اتخــاذ گــردد کــه گاه بــه بی‌عدالتــی یــا نقــض حقــوق دفاعــی متهــم منجــر می‌شــود. در مــواردی کــه 
فــرد مرتکــب چنــد رفتــار مجرمانــه متمایــز شــده باشــد، یعنــی تعــدد جــرم مــادی محقــق گــردد، مقــام تحقیــق بایــد هــر یــک از 
رفتارهــا را به‌صــورت مســتقل مــورد رســیدگی قــرار دهــد. ایــن اســتقلال، هــم در تفهیــم اتهــام، هــم در صــدور قرارهــای تأمیــن 
کیفــری و هــم در تصمیم‌گیــری نهایــی بایــد رعایــت شــود. در عمــل، ایــن بــدان معناســت کــه بــه ازای هــر جــرم، بایــد یــک 
تفهیــم اتهــام جداگانــه صــورت گیــرد و حتــی امــکان صــدور قرارهــای تأمیــن مختلــف نیــز وجــود دارد، به‌ویــژه درصورتی‌کــه 
جرائــم ارتکابــی در صلاحیــت ذاتــی مراجــع قضایــی متفــاوت باشــند. بــرای نمونــه، اگــر فــردی مرتکــب یــک فقــره جعــل ســند و 
یــک فقــره ســرقت شــده باشــد، بســته بــه اینکــه هرکــدام از ایــن جرائــم در حــوزه صلاحیــت کــدام دادگاه باشــد، مقــام تحقیــق 
ناگزیــر از تفکیــک در رونــد رســیدگی خواهــد بــود. افــزون بــر ایــن، اگــر ایــن جرائــم نیــاز بــه قرارهــای بازداشــت یــا کفالــت مجــزا 
داشــته باشــند، بازپــرس بایــد به‌صــورت جداگانــه نســبت بــه هــر یــک اقــدام نمایــد. در ســوی دیگــر، در فــرض تعــدد اعتبــاری کــه 
رفتــار مجرمانــه واحــد مشــمول عناویــن کیفــری متعــدد اســت، بایــد بــه ظرافت‌هــای خــاص آن توجــه شــود. در چنیــن حالتــی، 
مقــام تحقیــق وظیفــه دارد جــرم را در قالــب اشــدترین عنــوان موجــود مــورد رســیدگی قــرار دهــد. به‌عبارت‌دیگــر، تفهیــم اتهــام 
بایــد بــر اســاس جــرم اشــد انجــام گیــرد و قــرار تأمیــن نیــز ناظــر بــر همــان جــرم باشــد. بااین‌حــال، مقــام تحقیــق نمی‌توانــد 
نســبت بــه ســایر عناویــن مجرمانــه احتمالــی بی‌توجــه باشــد، زیــرا تصمیــم نهایــی دربــاره مجــازات اشــد در دادگاه، منــوط بــه 
شناســایی و تحلیــل دقیــق کلیــه عناویــن اســت؛ بنابرایــن، حتــی اگــر تأمیــن کیفــری و تفهیــم اتهــام صرفــاً بر اســاس یــک عنوان 
صــورت گیــرد، بازپــرس یــا دادیــار مکلــف اســت در مرحلــه صــدور قــرار نهایــی، نســبت بــه همــه عناویــن اظهارنظــر کنــد، خــواه 
بــه شــکل منــع تعقیــب، موقوفــی تعقیــب، یــا ارجــاع بــه دادگاه از طریــق کیفرخواســت باشــد. در نظــام حقوقــی ایــران، مــاده ۲۶۰ 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری به‌طــور محــدود بــه موضــوع اتهامــات متعــدد اشــاره دارد، ولــی همچنــان در خصــوص تعــدد مــادی 
ــون اجــراآت  ــز قان ــژه در خصــوص شــیوه تفکیــک اقدامــات تحقیقــی، ســاکت اســت. در افغانســتان نی ــاری، به‌وی ــا تعــدد اعتب ی
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جزایــی همیــن خــأ را دارد. ایــن ســکوت، زمینه‌ســاز صــدور آرای متفــاوت از ســوی مراجــع تحقیــق و محاکــم گردیــده اســت. در 
برخــی مــوارد، مشــاهده می‌شــود کــه در مواجهــه بــا چنــد جــرم مســتقل، تنهــا یــک کیفرخواســت صــادر می‌شــود و یــا تفهیــم 
اتهــام صرفــاً ناظــر بــه یــک جــرم صــورت می‌گیــرد، درحالی‌کــه ایــن شــیوه، به‌ویــژه در فــرض تعــدد مــادی، برخــاف اصــول 
دادرســی منصفانــه و شــفاف اســت. مســئله مهــم دیگــر، شــیوه صــدور قرارهــای تأمیــن کیفــری اســت. در تعــدد مــادی، اصــل بــر 
آن اســت کــه هــر جــرم نیازمنــد صــدور قــرار متناســب خــود اســت، زیــرا هرکــدام پرونــده‌ای مســتقل تلقــی می‌شــوند، مگــر آنکــه 
مقــام تحقیــق در مقــام تجمیــع آن‌هــا برآیــد. در تعــدد اعتبــاری، اگرچــه یــک رفتــار مــادی بــا عناویــن مختلــف مطــرح اســت، امــا 
بازهــم قــرار تأمیــن بایــد بــر اســاس جــرم اشــد صــادر گــردد. بااین‌وجــود، چنانچــه در فرآینــد دادرســی، جــرم اشــد منتفــی یــا 
مــردود گــردد، بایــد امــکان بازبینــی و اصــاح تصمیم‌گیری‌هــا فراهــم باشــد. نکتــه‌ای کــه در نظام‌هــای مــورد مطالعــه کمتــر 
بــه آن توجــه شــده اســت. از ســوی دیگــر، قــرار نهایــی کــه نتیجــه تحقیقــات مقدماتــی را منعکــس می‌ســازد، بایــد از جامعیــت 
لازم برخــوردار باشــد. مقــام تحقیــق نمی‌توانــد تنهــا بــر اســاس یــک عنــوان کیفــری اظهارنظــر کنــد و عناویــن دیگــر را نادیــده 
بگیــرد، حتــی اگــر تصمیــم داشــته باشــد کــه متهــم بــه مجــازات اشــد محکــوم شــود؛ زیــرا بــرای صــدور حکــم نهایــی، دادگاه 
نیــاز بــه بررســی مســتندات و ادلــه مربــوط بــه تمامــی رفتارهــا یــا عناویــن دارد. بنابرایــن، قــرار نهایــی بایــد ناظــر بــر کلیــه افعــال 
مجرمانــه )در تعــدد مــادی( یــا کلیــه عناویــن محتمــل )در تعــدد اعتبــاری( باشــد. درنهایــت، بررســی تطبیقــی دو نظــام حقوقــی 
ــا وجــود تفاوت‌هــای ســاختاری و زبانــی، ضعــف مشــترکی درزمینــه‌ی قانون‌گــذاری نســبت بــه موضــوع  نشــان می‌دهــد کــه ب
تعــدد جــرم در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی وجــود دارد. نبــود دســتورالعمل‌ها و رویه‌هــای ثابــت، بازپرســان و دادیــاران را در معــرض 
ــده گــردد.  ــا تضعیــف حقــوق بزه‌دی ــرار می‌دهــد و در برخــی مــوارد، ممکــن اســت ســبب نقــض حقــوق متهــم ی ســردرگمی ق
از همیــن رو، پیشــنهاد می‌شــود کــه در قوانیــن آییــن دادرســی کیفــری هــر دو کشــور، مقــررات روشــنی در خصــوص اقدامــات 
تحقیقــی در فــرض تعــدد جــرم گنجانــده شــود و از ســوی مراجــع عالــی قضایــی، رویه‌هــای منســجم و الــزام‌آوری بــرای هدایــت 
قضــات تحقیــق تدویــن گــردد. موضــوع تعــدد جــرم و تأثیــر آن بــر مراحــل پیشــین دادرســی، تنهــا جنبــه فنــی یــا شــکلی نــدارد، 
بلکــه بــا اصــول عدالــت کیفــری، رعایــت حــق دفــاع، حــق برخــورداری از دادرســی منصفانــه و جلوگیــری از اطالــه دادرســی پیونــد 
ــر در جهــت تضمیــن  ــی فــوری و اجتناب‌ناپذی ــا آن، ضرورت ــی مرتبــط ب دارد. ازاین‌جهــت، اصــاح و توســعه چارچوب‌هــای قانون

کارآمــدی نظــام دادرســی کیفــری و ارتقــای ســطح اعتمــاد عمومــی بــه عدالــت اســت.
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Extended Abstract
Concurrence of crimes is a fundamental concept in criminal law, the effects of which are significant 

not only in determining the type and extent of punishments in the substantive part of criminal law 

but also in the preliminary investigation stage, which is considered part of procedural law. Although 

most attention in jurisprudential and legal sources has been focused on the substantive dimensions 
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of the concurrence of crimes, a precise examination of its effects on investigative procedures is of 

particular importance; because procedural criminal law is responsible for providing the mechanisms 

for the proper realization and implementation of criminal justice through the determination of 

judicial processes. Preliminary investigations are a sensitive and decisive stage in which both 

the rights of the accused and the rights of the victim must be meticulously observed. Therefore, 

attention to the consequences of the concurrence of crimes at this stage, especially in the legal 

systems of Afghanistan and Iran, is an undeniable necessity from a comparative and pathological 

perspective of existing regulations. In this regard, a review of Afghan and Iranian criminal law 

shows that these two systems, despite formal differences in legal structure, face similar challenges 

regarding the concurrence of crimes. One of these challenges is the lack of clear regulations on 

how to conduct the notification of charges, issue security orders, and final orders when the accused 

faces more than one charge. The legislator in both countries has mainly focused on the general rules 

related to the concurrence of crimes in the substantive part and has paid less attention to its effects 

at the trial stage, especially in preliminary investigations. This gap has led to various practices by 

investigative authorities in dealing with accused individuals with concurrence of crimes, sometimes 

resulting in injustice or violation of the accused’s defense rights. In cases where an individual has 

committed several distinct criminal acts, meaning material concurrence of crimes has occurred, the 

investigative authority must independently examine each act. This independence must be observed 

in the notification of charges, in the issuance of criminal security orders, and in the final decision-

making. In practice, this means that for each crime, a separate notification of charges must be issued, 

and it is even possible to issue different security orders, especially if the committed crimes fall under 

the inherent jurisdiction of different judicial authorities. For instance, if an individual commits one 

count of document forgery and one count of theft, depending on the jurisdiction of each crime, the 

investigating authority will be compelled to separate the proceedings. Furthermore, if these crimes 

require separate arrest warrants or bail bonds, the investigating judge must act separately for each. 

On the other hand, in cases of ideal plurality, where a single criminal act falls under multiple criminal 

titles, its specific nuances must be considered. In such a situation, the investigating authority is 

obliged to prosecute the crime under the most severe existing title. In other words, the indictment 

must be based on the most severe crime, and the security order must also pertain to that same crime. 

However, the investigating authority cannot disregard other potential criminal titles, as the final 

decision regarding the most severe punishment in court depends on the identification and thorough 

analysis of all titles. Therefore, even if the security order and indictment are based solely on one title, 
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the investigating judge or prosecutor is obligated to comment on all titles at the final decision stage, 

whether in the form of a non-prosecution order, a discontinuance of prosecution, or referral to court 

through an indictment. In the Iranian legal system, Article 260 of the Code of Criminal Procedure 

briefly addresses the issue of multiple charges, but it remains silent regarding material plurality or 

ideal plurality, especially concerning the method of separating investigative actions. In Afghanistan, 

the Code of Criminal Procedure has the same gap. This silence has led to the issuance of differing 

rulings by investigative authorities and courts. In some cases, it is observed that when faced with 

several independent crimes, only one indictment is issued, or the indictment pertains to only one 

crime, whereas this method, especially in cases of material plurality, contradicts the principles of 

fair and transparent judicial proceedings. Another important issue is the method of issuing security 

orders. In material plurality, the principle is that each crime requires its own appropriate order, as 

each is considered an independent case, unless the investigating authority decides to combine them. 

In ideal plurality, although a single material act is presented under different titles, the security order 

must still be issued based on the most severe crime. However, if in the course of judicial proceedings 

the graver crime is negated or dismissed, there should be a provision for reviewing and amending 

decisions. This point has received less attention in the studied systems. On the other hand, the final 

order, which reflects the results of preliminary investigations, must be sufficiently comprehensive. 

The investigating authority cannot merely comment on the basis of a single criminal charge and 

ignore other charges, even if it intends for the accused to be convicted of the graver punishment; 

because for the issuance of a final verdict, the court needs to examine the documents and evidence 

related to all behaviors or charges. Therefore, the final order must cover all criminal acts (in material 

plurality) or all probable charges (in notional plurality). Finally, a comparative study of the two 

legal systems shows that despite structural and linguistic differences, there is a common weakness 

in legislation regarding the issue of multiplicity of crimes at the preliminary investigation stage. 

The absence of clear guidelines and consistent procedures leaves interrogators and prosecutors in 

confusion and, in some cases, may lead to violations of the accused’s rights or undermining the 

victim’s rights. Therefore, it is suggested that clear regulations regarding investigative actions in 

cases of multiplicity of crimes be included in the criminal procedure codes of both countries, and 

coherent and binding procedures be formulated by supreme judicial authorities to guide investigating 

judges. The issue of multiplicity of crimes and its impact on earlier stages of proceedings is not 

merely a technical or formal aspect; rather, it is linked to the principles of criminal justice, respect for 

the right to defense, the right to a fair trial, and the prevention of undue prolongation of proceedings. 
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For this reason, the reform and development of related legal frameworks are an urgent and inevitable 

necessity to ensure the efficiency of the criminal justice system and to enhance public trust in justice.

Keywords:
multiplicity of crimes, indictment, criminal security order, final order, interrogator, 

preliminary investigations, Afghan law, Iranian law, material crime, notional crime.


